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 دهی ک چ 

برخي ازنظرِ    ست. ملي گيري از حكمت عَاسلامي، بهره   انساني علوم يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي توليد  

هاي  است. با توجه به انديشه كرده است كه در دوران جديد گسترش و پيشرفت   انساني علوم حكمت عملي همان  

با  رسد  نظرمي به فارابي    باشد،داشته هايي  شباهت   انساني علوم گرچه شايد حكمت عملي در موضوع و مسائل 

ي اساسي دارد و ي هاحاضر تفاوت   انسانيعلوم لحاظ روش، غايت، كاركرد، نوع قضايا، مبادي و... با  حداقل به 

 انسانيعلوم كه حكمت عملي و    گرفت نتيجه شايد بتوان با دقت    ، بر آن درست نيست. علاوه   انگاري اين دو يكسان 

لمي حقيقي و برهاني است رسند. حكمت عملي، عِمي نظر گرچه در ظاهر يكسان به   ، ند ا در موضوع نيز متفاوت 

و براي   اند ي اعتبار حاضر، غيرحقيقي و    انساني علوم كه  درحالي   ؛براي رساندن انسان به سعادتي حقيقي و نهايي 

 انساني علوم حكمت عملي و    وصف ن ي باا   ؛ دهند نمي شناخت سعادت حقيقي متناسب با حقيقت انسان تلاشي انجام 

ست هاي اسلامي، جايگزيني بر فلسفه و آموزه حكمت عملي مبتني   گرفت تيجه ن توان  يكسان نيستند، بلكه مي   تنها نه 

 رايج در غرب است.    ة بر افكار و فرهنگ و فلسف حاضر كه مبتني  انساني علوم براي  

 قي ت علم، روش تحق ي ، موضوع علم، غايفاراب ،  ي مت عمل ك ، ح انساني علوم   : هایدواژه کل 
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 مقدمه 

عملك ح  سابق ك است    عام    معنايبه مت  ك ح  ي هااز شاخه   ي ك ي  ي مت  تا    ةه  باستان يآن  ونان 

عه در ي الطبد بعا ه مباحث م ك افت  ي توان در ي م   روشني به شود. با مراجعه به آثار افلاطون  ي م ده يش ك 

ح  مباحث  عمل ك ضمن  برا   يمت  ا شده مطرح   آن مسائل    حل   يو  نشان ي اند.  ت ياهم   دهندة ن 

هر »د:  ي گو ي م   مابعدالطبیعه لون  ي در بخش اپس   ( 1366)   در آن دوران است. ارسطو   ي مت عمل ك ح 

د: ي گوي م   قا ی طوب   ة(. در رسال 25ب  1025  ص. )  «ي ا نظري  يد يا تول ي  ، است   يا عمل ي  ي اشه ي اند 

از   يارسطو بخش ازنظرِ    پس   ؛ ( 19ب  105ص.  )   «ي ، منطق ي ع ي ، طب ي : اخلاقاند قسم ا بر سه  يقضا » 

 . عملي قرار دارند مت ك ح  ذيل   و   نداي و اخلاق  ي رامون معلومات عمل يا پ يها و قضا شه ي اند 

، آراء اهل  ة ، كتاب المل ة ، التنبیه علي سبیل السعاد ة تحصیل السعاد با مراجعه به آثار فارابي مانند  
فلسف ة الفاضل   ة المدين  فلسف   ة ،  مقايس  ارسطو   ة افلاطون و  رساله   ة و  با  ارسطو آن  و  افلاطون  هاي 

كه مي  فلسف   بينيم  در  دانستجنبه   خودْ  ة فارابي  ارزشمند  و  پراهميت  را   ،ه هاي عملي حكمت 

و براي   ه خود را مباحث سياسي، اجتماعي، اخلاقي، مديريتي و... قرارداد   ة اصلي فلسف   ة دغدغ

 .است ه گرفت از مباحث مابعدالطبيعي بهره ها   آن حل 

و   عملي  حكمت  نسبت  تحقيق  اين  فارابي   انساني علوم در  نظريات  بر  تكيه  با  معاصر 

شود: موضوع، روش، از جهاتي مختلف انجام تواند  مي ند. بررسي نسبت دو علم  شومي بررسي 

از مبادي   انساني علوم كند و  مي غايت، كاركرد، مبادي )حكمت عملي از مبادي يقيني استفاده 

رايج نيازگرا   انسانيعلوم نما هستند و  هاي حكمت عملي واقع غيريقيني(، ارزش معرفتي )گزاره 

تقسيم  بخش  سه  به  عملي  )حكمت  اقسام  كاركردگرا(،  شاخه شو مي و  و   انسانيعلوم هاي  د 

جايگاه گسترده  عملي  ها آن   ترند(،  )حكمت  ديگر  علوم  و جزء    ميان  است  فلسفي  علوم 

 )حكمت عملي تقريبا  ها  آن   گسترش علوم غيرفلسفي(، گسترش يا عدم جزء    رايج   انسانيِعلوم 

ادراكي )حكمت عملي ناشي از عقل   ة در جامعه جريان دارد(، قو  انسانيعلوم متروك است و  

هاي انسان )شناخت ند(، امكان شناخت كنش ا ي رايج ناشي از عقل عمل   انساني علوم نظري و  

 به چنين شناختي اهميت   انسانيعلوم حقيقي فعل ارادي انسان در حكمت عملي ممكن است و  

 .   دهد( و... نمي 
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توان در مسير تحقيق در موضوع، روش و ها را مي سنجي نكه بيشتر اين نسبت اي با توجه به 

تنها سه مورد اول در اين مقاله  از ميان تمام جهات مذكور،    ،آورد دست غايت اين دو علم به 

 پذيرند.   بيني ها نيز پيش سنجي برخي ديگر از نسبت   ة نتيج ها آن   در ضمن   كه   شوندمي بررسي 

عبارت  زمينه  اين  در  پيشين  مقال ا تحقيقات  از:  انسانی   ة ند  »حکمت عملی؛ خاستگاه علوم 
. ص ص ،  1397و موسوي،    ، )حسني   علوم انسانی«   ه  فلسف  ه  مثابحکمت عملی به »   ةو مقال   « مدرن 

و   ، )حسني   جوی علوم انسانی(« و ت شناسی حکمت عملی )در جس »جايگاه ( و كتاب  271-296

»تحلیل نسبت علوم انسانی و اجتماعی كاربردی و حکمت    ة ( و مقال5-7.  ص ص ،  1399موسوي،  
 انسانيْ علوم يكساني حكمت عملي و    (. در برخي از اين آثارْ 1398)اميري طهراني،    عملی« 

صرف يكساني موضوع اين دو علم، يكي بودن نكه به اي يا    است ه شد اصلي مقبول درنظرگرفته 

نتيجه  علم  اسلاميْ كه  درحالي   1؛است ه شد گرفته دو  نقش روش   در حكمت  علوم  كسب  هاي 

تنوع كننده تعيين  يا ها  آن   اي در  مباني علوم غربي تمايز  براساس  آثار  اين  دارند. همچنين در 

هاي آموزه   سنجي دو علمْمعيار نسبت   در اين نوشتارْكه  درحالي   ؛ اند شده يكساني دو علم بررسي  

 فارابي در منطق و حكمت اسلامي است. 

سنجي با توجه به خصوصيات حكمت عملي در كشف واقعيت اين نسبت   دادن بعد از انجام 

بيان نسبت اين افعال با حقيقت انسان و كاركردهاي احكام واقعي در زندگي   ، افعال انساني 

توان به ضرورت گسترش انسان و تعاملات اجتماعي او براساس واقعيت وجودي انسان و... مي 

حاضر   انسانيعلوم هاي مختلف انساني و ضرورت جايگزيني آن با  حكمت عملي در عرصه 

صورت كلي يا معارف بياني عقلاني از دين به   اسلاميْ  ة كه فلسفديگر ازآنجا   برد. ازسويِپي 

؛ 184-185.  ص ص ،  ق 1413،  فارابي؛  45-46.  ص ص م،  1991)فارابي،    است ه شد اسلامي دانسته 

دهي حكمت ( و اين فلسفه نقش مهمي در شكل 153  -154  و  131-132.  ص ص م،  1986،  فارابي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 .انسانی(وجوی علوم  شناسی حکمت عملی )در جست جايگاه (.  1399حسني، حميدرضا، و موسوي، سيد هادي ) براي مطالعة بيشتر:  .  1

 .5-7صص.   قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
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 ،حكمت عملي نيز تلاشي براي بياني عقلاني از احكام عملي اسلام است   عملي دارد و خودِ

 اسلامي دانست.    انسانيعلوم توان حكمت عملي را مي 
 ی مت عمل ک ح   ی ست ی . چ 1

كشف حقايق و واقعيات است )فارابي،   علومي است كه درصددِمعناي عام مجموعه فلسفه به 

( و با توجه به تقسيم حقايق به دو دسته كلي، فلسفه نيز به دو دسته 12.  ص ص،  1ق، ج 1408

 د:شو مي تقسيم 

عهده   (الف  نظري:  حقايقي حكمت  شناخت  اراد دار  كه  نقشي   ةست  تحققشان  در  انسان 

 ؛ندارد 

انسان در تحققشان نقش دارد  ة اراددار شناخت حقايقي است كه  حكمت عملي: عهده  ( ب 

 (. 67ص. م، 1986، فارابي ؛ 69ص.  تا،  )فارابي، بي 

( 69  ص. تا،  بي فارابي،  )   «علم ارادي »يا    «علم انساني »در آثار فارابي از اين علم با عنوان  

ص. ،  1ق، ج 1408)فارابي،    است ه هم يادشد   «انساني يا سياسي   ة فلسف »  «، علم مدني » يا    «فلسفه » 

جزء   بنابراين حكمت عملي   ؛ ( 80ص.  م،  2002،  فارابي ؛  140-141.  ص ص ق،  1413،  فارابي ؛  14

واقع  اراد علوم عقلاني حقيقي و  با  ايجادشده  از حقايق    1گويد. انسان سخن مي   ةنماست كه 

 شده از فارابي حكمت عملي را قوانين كلي پيرامون افعال و انفعالات ارادي و حالات نهادينه 

اند. در اين علم از شده داند كه براي رسيدن به غايت و هدفي خاص بيان در انسان مي ها  آن 

و چگونگي كسب و چينش افعال ها  آن   ها، انواع غايتانواع افعال ارادي و حالات ناشي از آن 

بيان (. به 80ص.  م،  1996د )فارابي،  شو مي و حالات براي رسيدن به غايت مطلوب سخن گفته 

 ةاين علم »فلسفت،  افعال و رفتارهاي ارادي انسان اس   فارابي چون موضوع پژوهش در اين علمْ 

 (.14ص. ، 1ق، ج 1408،  فارابي )   استه شد انساني« ناميده 
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مطالع 1 براي  شريفي، حسام   ة.  ازنظرِ  .( 1399)   الدين بيشتر:  عملي  حكمت  بودن  برهاني  بر  ابن   شواهدي  و   .سينا فارابي 
 .201- 223،  (14)   7  ، پژوهشی هستی و شناخت ـ    عملی   دوفصلنامه  
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 انسانی علوم   ی ست ی . چ 2

شكل گرفتند. در اين علوم به   انساني   علوم و علوم حاكم،    در رنسانس اروپا با تحول فلسفه 

گرفت؛ زيرا طرفداران آن نام   «گرايي انسان »  ،شد و اين گرايش هاي انساني بيشتر توجه ارزش 

جاي موضوعات روحاني و الهي بيش از هرچيز به مسائل انساني توجه داشتند )كوريك، به 

ناميد. ديلتاي اين مجموعه   «شناسي جامعه » در قرن نوزدهم اگوست كنت آن را    (. 13ص.  ،  1382

و در فارسي به   «human sciences» در انگليسي به  ناميد كه    «علوم روحي »زبان آلماني  را به 

اين مفهوم از    . ( 13ص.  ،  1389بيدي،  صانعي دره   ة مقدم نقل از  به شد ) ترجمه   «انساني   علوم » 

و   ، « در زبان آلماني انساني علوم اواسط قرن نوزدهم با اثر مشهور ديلتاي با عنوان »درآمدي بر  

اي از علوم بودند كه درمقابل ها شهرت گرفت. اين عنوان بيانگر دسته تدريج در ساير زبان به 

 ةكنند علوم بررسي   ة هم   انساني علوم گرا قرار داشتند. اين مفهوم از  طبيعي تجربي كميت علوم  

سياسي، شناسي، تاريخ، علوم مانند: زبان، ادبيات، هنر، روان   ؛ شؤون زندگي انسان را شامل است 

 (. 177-178و   3. ص ص ، 1382اقتصادي و... )كوريك،  علوم اجتماعي، علوم 

جامعه  از  برخي  و  وبر  را ماكس  اجتماعي  حيات  به  معرفت  نوزدهم  قرن  اواخر  شناسان 

 ؛( 7ص.  ،  1367راين،  نقل از  به دانستند ) علوم طبيعي    معرفتي غير از معرفت حاصل ازطريقِ

ص. ،  1367راين، )  شدند  هاي انسانيدار معناكردن و توصيف پديده عهده   انساني علوم بنابراين  

، درپي كشف، توصيف، فهم، تبيين  انسانيعلوم تحقيق در    ( 1391) نورمن بليكي   ةعقيد (. به 21

يا ارزيابي برخي جنبه پيش  تغيير  )بيني،  بنابراين   ؛( 59ص.  هاي حيات اجتماعي انسان است 

ها براي بهبود كه انسان ست  قراردادها و قواعدي اي از  مجموعه   انساني علوم شايد بتوان گفت  

ند اپايه و اساس افعال ارادي انسان   اند. اين علوم وضعي و اعتباريْكرده را وضع ها  آن   شان زندگي 

، 1391خسروپناه،    ؛ 158و    21.  ص ص ،  1367سازد )راين،  را معنادار مي   ش افعالها  آن   كه براساس

 (.5ص. 

 : علوم اخلاقي، علوم فرهنگي، علوم  استههاي مختلفي يادشدبا عنوان انسانيعلوماز 
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تاريخي، علوم اجتماعي يا 1روحي، علوم  ، علوم هنجاري، علوم دستوري، علوم هرمنوتيكي 

 و  آراء در كتاب    ( 1362)   (. ژولين فروند 3-4.  ص ص،  1382  تأويلي يا تفسيري و... كوريك، 

گويد شمارد، مي را بر مي   انساني علوم هاي  نكه برخي شاخه اي پس از    انسانيعلوم   در  ها نظريه 

. ص صداد ) توان ارائه نمي   ، را دربرگيرد   انساني علوم تعريفي عام كه تمام اقسام    انسانيْعلوم براي  

 :است  يي ها پرسش   چنيندر گرو پاسخ به    انساني علوم نظر كه تعريف    اين   (. شايد از 73و    3

علم بودن اين علوم باشد يا   تواند ضامن مي چيست؟ آيا اين روش    انساني علوم در    ي روش علم 

منفي بودن   شوند؟ درصورتِ گرفته كار توانند در اين علوم به هاي علوم طبيعي مي خير؟ آيا روش 

د شو مي ند؟ ماهيت واقعيتي كه در اين علوم تحقيق اهايي براي اين علوم مناسب پاسخ چه روش 

 ةد؟ متأسفانه در فلسف شو مي طور كلي واقعيت چيست؟ معرفت به آن چگونه حاصل چيست و به 

پرسش  اين  براي  شفافي  پاسخ  ديدگاه غرب  و  ندارد  وجود  بحث ها  با  همراه  متعددي  هاي 

 (.     57- 59. ص ص ،  1391ادامه دارد )بليكي، ها آن   هاي مداوم در ميان پيروان وجدل 
 . موضوع حکمت عملی  3

آن علم  ي درون ي پارچگ ك ي و  ي گانگي ه موجب انسجام و ك وجود دارد  ي ات يدر هر علم خصوص 

علم  ي هاگزاره  ي رد، هماهنگ ك اركت، ي گر است. موضوع، نوع مسائل، غاي زش از علوم د يو تما 

انسجام درون ك ند  ا ي ات ي و... ازجمله خصوصها  آن   تعارض و عدم  تما   يه موجب  از ي و  ز علوم 

از   2سب علمك لحاظ روش  نخست به   صناعات يا علومْ  ( 1408)  ي فاراب ازنظرِ    . شوند مي گر  يد ك ي 

علوم بخشي از اين   و در گام بعد، ( 372و  307و  12-11، صص. 1)جشوند ي گر جدا م يد ك ي 

 (414و 14ص.  ص،  1ق، ج1408)فارابي، شوند.  ي م م ي تقس   ي براساس موضوع به انواع مختلف

ز ي گر متما ي د   ي با موضوعش از علوم برهان   ـاست   ي از علوم برهان   ي ك ي ه  ك   ـي مت عمل ك ح 

مت ك افلاطون ح ازنظرِ    ي ان فاراب يانسان است. در ب   ي افعال اراد  يْمت عمل ك شود. موضوع ح ي م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

  .16- 18  ص ص  . الملل سازمان تبليغات اسلامي چاپ و نشر بين   . جامعه و تاريخ   (. 1380)   بيشتر: مصباح يزدي   ة . براي مطالع1

  و يا برهاني است بودن قياسي صورت در شود.با قياس عقلي حاصل مي يا  . كسب دانش يا با افعال عملي تجربي و2

   ها توضيح داده خواهند شد.در بخش روش كسب علوم اين روش يا غيربرهاني.
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را   يبخشد و نفوس انسان ي ند و افعال را قوام م ك ي م ان ي را ب   ي ره و روش مطلوب زندگ ي س  يْ عمل 

 (1378)  ارسطوازنظرِ    (.17ص.  م،  1980،  ي فاراب نقل از  به شود ) ي مسعادت رهنمون   ي سوبه 

متعلَّ تف هرگاه  ا ك باشد    ي زي ر چكق  تغ يه  و  ح يي جاد  است،  انسان  دست  به  آن  عمل ك ر   يمت 

است   يمت نظر ك ح   ةدر حوز   ،ند ا ار انسان خارج يه از اخت ك   ييزها يچ   ي رد. بررسيگ ي م ل ك ش 

 يمت عمل ك دهد: ح ي مح ين توض ي نظر ارسطو را چن  ي فاراب  (. 14ب  1140-15الف  1140.  ص ص ) 

 1(.69ص. تا، نقل از فارابي، بي به شوند ) ي جادم ي انسان ا  ة ه با اراد ك پردازد  ي م  ي ائ ي اش ي به بررس 

فارابي به  مي   نظر  مقولاتي  به  عملي  حكمت  يا  مدني  اراد علم  از  كه  انسان   ةپردازد 

عبارتي  (.  14ص.  ،  1ق، ج1408،  فارابي ؛  67ص.    ،م 1986فارابي،  )   شوندمي ايجاد  ديگر در 

به دست ها  آن   پردازد كه فعلنظري به شناخت موجوداتي مي   ةگويد فلسفمي   ق( 1413)  فارابي 

نيست و فلسف عملي، به شناخت موجوداتي اختصاص دارد كه شأنيت عمل توسط    ة انسان 

است كه افعال و روش   معناي عام (. علم مدني جزئي از فلسفه به 256  ص. انسان را دارند )

 (. 59ص. م، 1991، فارابي كند ) مي صورت كلي بررسي زندگي و ملكات ارادي و... را به 

 ( است  )جوارحي(  بيروني  و  )جوانحي(  دروني  افعال  شامل  انسان  ارادي  ، فارابيافعال 

ند كه انسان اها و حالات و ملكاتي (. افعال دروني ارادي شامل دانستني 312ص.  ،  1ق، ج1408

(. همچنين اين 230-231. ص صق، 1413، فارابي آورد ) در نفس خود به وجود مي  اش با اراده 

ازنظرِ   . شود مي كيفيات نفساني حاصل از تأثرات و تعاملات فردي و اجتماعي را نيز شامل    افعالْ 

 ؛شوند مي در اجتماع بررسي   ها افعال فردي نيز با توجه به نقش و نتايج آن   ق( 1413)   فارابي 

رسانند، بلكه در دل تنهايي انسان را به نهايت غايت و هدفش نمي اي كه افعال فردي به گونه به 

 (.139ص.  كنند )توانند هدف نهايي انسان را تأمين ست كه مياجتماع و زندگي اجتماعي 

پس موضوعي حقيقي و خارجي است    ؛ فعل ارادي انسان موجودي از موجودات جهان است 

  ؛ ( 239  ص.   ، ق 1413فارابي،  د ) شو مي او ناميده   «سعادت » كه اگر به كمال نهايي انسان منجر شود،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

نظر و فحص و علم يفرد له فيسم العلم الانساني    ة عن الاراد   ة خر، فيفرد للاشياء الكائن و لسائر الاشياء ال   ة . و ينظر فيما للانسان بالاراد 1
 و الارادي اذ كان انسيا يخص الانسان وحده.  
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رأي و نظر انسان    ة اعتباري ذهني و وابسته به جعل و برساخت   موضوع حكمت عمليْبنابراين  

ند و درنتيجه  ا ند نيز از همين سنخ شو مي نيست. عوارض و محمولاتي كه بر اين موضوع حمل 

هاي كنشي و انگيزشي بدون  و گزاره الامر است حكمت عملي، علمي حقيقي و داراي نفس  كل  

 شوند. اين علم دانسته نمي جزء    الامر نفس 
 انسانی . موضوع علوم 4

گرايانه هاي انسان گرايش هاي انساني توجه شد و علومي با  در رنسانس بيشتر به انسان و ارزش 

جاي موضوعات روحاني و الهي بيش از هرچيز به مسائل گرفتند. طرفداران اين نگرش به شكل 

. ص ص ،  1382پرداختند )كوريك،  ها، اعمال و دستاوردهاي او مي انساني شامل انسان، ظرفيت 

و   ـند ا    و عام  ي قوانين كلي كه درپِ  ـطبيعي   ة (. برخي از پيروان كانت علوم را به دو دست 13-14

ص. ،  1362كردند )فروند،  تقسيم    ـاند كه جزئي و تاريخي    ـعلوم ناظر به انسان و زندگي او 

هر علمي كه موضوع تحقيقش جامعه و سير تحولات آن باشد،   ( 1389)   نظر ديلتاي (. به 182

هاي انسان به بررسي رفتار   انسانيعلوم (.  118ص.  گيرد )قرارمي   انساني علوم   ة نوعي در گستر به 

  . ( 13ص.   ،1389ديلتاي، پردازد ) هاي حقوقي، اقتصادي، ديني، اجتماعي و... مي در زمينه 

كه شامل تأملات دروني    ست ي هاي مختلف بشر فعاليت   انساني علوم برخي، موضوع  ازنظرِ  

انسان و روابط افراد بشر با يكديگر و با اشياء و آثار و نهادها و مناسبات ناشي از آن روابط است.  

،  1362رود )فروند،  شمارمي انسان است و از آثار او به   ة نوعي ساخته و پرداخت چنين موضوعي به 

عده 73- 74و    3.  ص ص  متعلَّ (.  و  موضوع  كه  باورند  اين  بر  ديگر  پژوهش اي  انساني،  ق  هاي 

هاي ديگر از  دهد يا معنايي است كه انسان آن مي يا عواقب    ش ست كه فاعل انساني به فعل معنايي 

تنهايي فعل او دانسته  كنند. در اين تفسير افعال فيزيكي انسان به مي فعل فاعل و عواقب آن فهم 

  (. 184و    152.  ص ص ،  1367ند )راين،  ا هاي انساني مملو از معنا و تفسير   بلكه اين افعالْ  ، شوند نمي 

و فهم افعال انساني در    است   شان ها از افعال برخي، معاني افعال انساني غايت و هدف انسان ازنظرِ  

(. از اين  163- 162.  ص ص ،  1367،  راين گرو فهم فاعل انساني از فعل خود يا فعل ديگران است ) 

  ، 1367،  راين ند ) ا هاي فرهنگي، حياتي و تاريخي د كه شامل پديده شو مي ياد  «انسانيات » معاني به  

 ( كه با  149ص.  ،  1367،  راين ند ادبيات، شعر، هنر، قانون، اخلاق، دين و فلسفه ) مان   ؛ ( 102ص.  
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 (.  275و   148.  ص ص ،  1367،  راين بلكه بايد فهميده شوند )   ؛ آيند نمي دست صرف به   ة مشاهد 

هاي انسان است: در يك تفسير ها و كنش اين اختلاف ناشي از تفسيرهاي مختلف از فعاليت 

بدون توجه به تفسير   ، گيرند مي ند كه توسط انسان شكل ا فيزيكي  ي افعال هاي انساني همان  كنش 

نكه براي اي ( و بدون  274و  148.  ص ص ،  1401)پارسانيا،    استه گرفتصورت ها  آن   و فهمي كه از

فيزيك افعال وراي وجود  انساني درنظرگرفته ي اين  صورت فعل ارادي اين شود. در شان معاني 

ست كه با اشياء فيزيكي تفاوتي ندارد و تنها موجب آثار فيزيكي در موجودي حقيقي   انسانْ

 انسان را در حد   جهان است و از معاني غيرفيزيكي و تأثيرات نفساني خالي است. اين ديدگاهْ 

ربات  و  ماشين  پيچيده   ي يك  افعال  كه   ؛ بيند مي   با  است  استوار  نظر  اين  بر  ديگر  ديدگاه  اما 

پد   انساني علوم  از  تفسيري  و  انساني يده معنا  برساخت ا هاي  كه  فرهنگ   ة ند  و  اراده  و  ذهن 

البته برخي براي معاني   ؛ ( و تحقق عيني ندارند 152و  281.  ص ص،  1401ند )حسني،  ات انساني

 (.153- 162.  ص ص ،  1401پناه،  اند. )يزدان هاي انساني تحقق عيني درنظرگرفته و غايات پديده 

كه   باور دارد   گرايي در اخلاق صورت در كتاب    ، آلماني مشرب  شناس عارف جامعه   ، ماكس شلر 

نقل از به ند ) ا ي و عين   در طبيعت داراي وجود مستقل    ها مثل كيفيات حسي و اعيان ماديْ ارزش 

    (. 24ص. ، 1389  ،بيدي مقدمة صانعي دره 

 انسانيعلوم اگر موضوع  كه  توان گفتمي  انساني علوم موضوع حكمت عملي و    ة در مقايس

آيند، حقيقتي از حسي درمي   ة هاي فيزيكي و مادي صادرشده از انسان باشند كه به تجرب پديده 

موضوع حكمت كه  درحالي شوند؛  هاي روحاني انسان را شامل نمي ه ند و پديد ا حقايق مادي 

 حكمت عمليْ ازنظرِ    درواقع   شود.مي حقايق نفساني و روحاني غيرمادي را هم شامل    عمليْ

به پديده  نيز  انساني  مادي  و  فيزيكي  انساني هاي  نفس  و  روح  در  تأثيراتشان  جهت 

 يكسان نيست.     انسانيعلوم صورت موضوع حكمت عملي و پس دراين   ؛ند شومي بررسي 

شده از اعمال انسان برداشت   تفاسير و معاني اعتباريِ   آن   انسانيْعلوم همچنين اگر موضوع  

اعتباري است و با موضوع حقيقي حكمت عملي باشد كه مصداق خارجي ندارد، موضوعي  

اين معاني و   ةكنند حمل   نظر برخي خود فعل فيزيكي انسان در خارجْزيرا به   ؛كند تفاوت پيدامي 
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ها قرار دارند. افعال انسان در فعل انساني در ذهن انسان   اسيربلكه معاني و تف  ، ها نيست تفسير 

پس موضوع  ؛ها نيستند در ذهن انسان   خارج تحققي ندارند و چيزي جز معاني و تفاسير افعالِ

. ص ص، 1401ذهني و اعتباري است و در خارج از انسان تحققي ندارد )پارسانيا،  انسانيْعلوم 

از خود   حال گاهي انسان اين معاني و تفاسير را واقعيتي مستقل  اين با   ؛( 275و    273  و  151-152

علم انساني است   حقايق اعتباريْحقيقتي ندارند و شناخت و تمايز اين  كه  درحالي   ؛پندارد مي 

( تفاسير و 153-162.  ص ص   ،1401پناه،  (. در نظري ديگر )يزدان 283ص.  ،  1401پارسانيا،  ) 

ند كه در افعال انسان موجودند و ا خارجي   ي شده از اعمال انسان حاكي از حقايق ني برداشت معا 

توان صورت مي باشند؛ دراين ذهني نيستند كه با حقيقت خارجي هيچ ارتباطي نداشته   اعتباريْ

معاني و فهم افعال خارجي انسان حاكي   را حقيقي دانست. در اين تفسيرْ  انسانيعلوم موضوع  

 ند.     شو مي و حكمت عملي بررسي   انساني علوم كه در   است  از حقايقي غيرمحسوس و واقعي 
 یمت عمل ک ت ح ی . غا 5

با توجه به مباني    وگرنه   ؛ افعال ارادي انسان هميشه بايد داراي غايت و هدفي مشخص باشند 

يكي از اركان حكمت انساني پيوند آن  در نظر فارابي  بنابراين    ؛ شود فعل ارادي محقق نمي   فلسفيْ

غايت و هدف فعل ارادي بايد در راستاي سعادت    وي نظر  با غايت و هدف فعل ارادي است. به 

اساس غايت  براين  ؛ ( 227- 229ص.  ص ق،  1413و پيشرفت حقيقي و نهايي انسان باشد )فارابي،  

هاي حقيقي از ذات و افعال انسان است )فارابي،  حكمت عملي تكامل نفس با عمل به شناخت 

 (. 12ص.  ،  )مدخل(   1ق، ج 1405سينا،  ؛ ابن 416و   414ص.  ص ،  1ق، ج 1408

توان افعال را به صفاتي متصف افعال ارادي انسان و غايت و هدف نهايي او مي   ةبا مقايس 

خير  » غايت انسان با مفاهيمي چون    و فعل    بين   هاي مختلف نسبت   ساخت. اين صفات با لحاظ 

راستاي فعل در    گر نوع ارزش ند كه بيان شو مي .. بيان . و   «ح، جميل و زشت ين و قب سَو شر، حَ

رو گاهي اوصاف ارزشي ازاين   ؛ ( 230ص.  ق،  1413،  فارابي ند ) ارساندن انسان به هدف مشخص 

 .( 255ص. ، ق 1413فارابي، )   است ه شد موضوع حكمت عملي دانسته   افعالْ 

عمال ارادي در راستاي رسيدن به ديگر شناخت سعادت حقيقي و همسو ساختن اَ  ازسويِ 

اعمال   دادن ست كه انسان را به انجام هايي ها و نبايد آن، موجب صدور احكام انگيزشي و بايد 
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شناخت سعادت و ارتباط آن با فعل ارادي، شوق   وسيلة ه نظر فارابي ب كنند. به مي ارادي تشويق 

(.  227-228.  ص ص ،  ق 1413فارابي،  آيد ) فعل ارادي در انسان پديد مي   دادن و علاقه به انجام 

افعال براي رسيدن به سعادت، با قضايايي انگيزشي و   دادنم اين شوق و علاقه به لزوم انجا

توان معتقد  دليل مي همين به  ؛ند شو مي بيان  وامر و نواهي صورت بايدها و نبايدها و ام كنشي و به 

بلكه از نتايج طبيعي آن   ؛حكمت عملي نيستند جزء    هاي انشائي، انگيزشي و كنشيشد گزاره 

را برهاني دانست و ها  آن   توان نمي   ، ها اخبار از واقع ندارند گزاره اين  كه  . چون روند شمارمي به 

 معناست.بي   شان ه صدق و كذب دربار 
 انسانیعلوم ت  ی . غا 6

است كه فرضيات خود را هرچه بيشتر   اين مانند علوم طبيعي  انسانيعلوم به باور برخي هدف  

ها نايل شود ي ميان افعال انسان با واقعيات مطابق سازد تا بتواند به كشف حقيقت و روابط عل 

تبيين   اي ديگر غايت اين علومْ (. اين در حالي است كه در نظر عده 276ص.  ،  1367)راين،  

نيست، بلكه غايت آن فهم و درك ها  آن   هاي عيني و شناخت حقيقت معلولي پديده    ـ  ي عل  

 (.77ص. ،  1362معناي آثار انساني است )فروند،  

دار ساختن زندگي منظم به نظامات معني منظور فراهم به   نيز  هاي انسانيپديده شناخت معناي  

هاي طبيعي مشهود، پيداكردن جاي كشف نظم گيرد. هدف از اين علوم به مي و اعتباري صورت 

، 1367كند )راين،  مي   هاي انساني را تنظيم و منسجم ست كه پديده اي قواعد اعتباري و معاني 

هاي انساني و تأمل و ارزيابي مفاهيم و معاني پديده   انسانيعلوم   ة(. وظيف 158و    21.  ص ص 

(. هدف 169  . ص ص   ،1367راين،  براي زندگي انساني است ) ها  آن   ريزي ل كردن و برنامه مدل  

بيني تحولات پديدارهاي انساني است و ميزان پيشرفت اين علوم تفسير و پيش   انساني علوم از 

دهد. همچنين اين علوم بيش از هر چيز مي دن به اين هدف نشان در رسي ها  آن   را ميزان موفقيت 

ها را در جهان اي از پديده توان پاره مي ها  آن   ند و به كمكاراهنمايي براي چگونگي عمل انسان 

واقع را بايد به   انساني علوم (. برخي بر اين باورند كه  231.  ص ص ،  1367خارج ايجادكرد )راين،  

كردن همان برآورده   نظامات ديني و كلامي دانست. چرا كه اين علوم درصددِجايگزيني براي  

اي نيز عده نظر به   (.240-241.  ص ص،  1367كند )راين، مي را برآورده ها آن   ند كه دين انيازهايي 



 13  شریفی الدینحسام  /یفاراب یها دگاهیبر د  هیبا تک یانسانو علوم یحکمت عمل یسنجنسبت

اي داراي گونه اين علوم را به بايد  و    اند هاي فكري خاصي خادم و مدافع منافع گروه   انسانيْ  علوم 

 (.263  ص.  ،1367راين،  تعلقاتي ايدئولوژيك دانست ) 

، است ه بازتاب يافت  انسانيعلوم رسد با توجه به رويكرد فرهنگ و تمدن غرب كه در  نظرمي به 

هاي فردي و اجتماعي در مسير ايجاد زندگي مادي بهتر اين علوم براي شناخت و تحليل كنش 

 نكردهاند. در حقيقت پديدآورندگان اين علوم چون در شناخت حقيقت انسان تلاش گرفته شكل 

 ؛شناسندموجودي با نيازهاي مادي و دنيايي مي   اند، انسان را تنها در حد يا به آن اعتقادي نداشته 

نيز تنها برطرف همين به  نيازها مي   ة كنند سبب افعال انسان را  را   انساني علوم   تبع به   دانند و اين 

نيازها  براي برطرف  ؛ ( 147و    131-136ص.  ص ،  1393كنند )شريفي،  مي ساماندهي كردن اين 

رسيدن   با حكمت عملي متفاوت است. يكي درصددِ  انسانيعلوم گيري  اساس غايت شكل اين بر 

به بالاترين غايت متناسب با ذات انسان است كه غايات مادي و دنيايي متناسب با آن را نيز در 

كه حقيقت انسان را به   است ه كرد ولي ديگري به غايات مادي و گاه خيالي بسنده   ؛ خود دارد 

 رساند. تكامل نمي 
 انسانیعلوم   ی شناس . روش 7

د. برخي شو مي كارگرفته هاي مختلفي در شناخت علم به روش   با توجه به نگاه محققان به علمْ

پردازند و برخي به سير براي كشف واقع مي ها  آن   ها و تحليل منطقي به ساختار ميان گزاره 

اول پوزيتيويسم منطقي و  ة تاريخي و مسير رشد علم براي فهم معاني انساني توجه دارند. دست 

شناختي علم و مي و جامعه هاي تفه ديدگاه   ، دوم   ة وجودآوردند و دستگرايي انتقادي را به عقل 

 (.  196. ، ص 1384كاربستند )نبوي، مكتب ديالكتيك انتقادي را به 

دنبال  بعد از گسترش علوم طبيعي از رنسانس و در دوران جديد، برخي به   در نگرشي تاريخي 

،  1362هاي انساني بودند )فروند،  كردن الگو و مدل تحقيق اين علوم در تبيين انسان و پديده پياده 

ازنظرِ    كه تفاوتي ميان تحقيق در پديدارهاي اجتماعي و طبيعي نيست.   باوركردند (. برخي  8.  ص 

دهد، موضوع مناسبي براي علم تجربي است.  استوارت ميل هر پديداري كه نظمي رفتاري نشان 

  ، 1367راين،  نقل از  به انگاشت ) پديدارهاي طبيعي ازجمله رفتارهاي انساني را چنين مي   ة وي هم 

گيرند  مي استقرائي شكل  حسي و تبيين عل يِ ة تجرب   ة بر پاي  انساني   علوم   (. در اين ديدگاه15ْ.  ص 
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توصيفي تجربي از    شود. اين علوم صرفا نمي ها سخن گفته از بايدها و نبايدها و ارزش ها  آن   و در 

  انسانيْ   علوم (. اگر  274  و   147  و   99.  ص ص ،  1401آيند )پارسانيا،  مي حساب رفتارهاي انسان به 

حسي باشند، علومي مانند فلسفه، كلام، عرفان، هنر و فقه و علوم دستوري و    ة بر تجرب تنها مبتني 

 . خواهندبود   خارج   انساني علوم   ة هنجاري از داير 

هاي دقيق تجربي هاي انساني آزمون ناپذيري پديده پيچيدگي، گستردگي و نظم  در اين ميانْ

مواجهه با اين (. در  16-17.  ص ، ص1367كرد )راين،  با مشكل مواجه   را  پذير اين علوم و كميت 

 انسانيعلوم داد كه انديشمندان    انساني علوم   ة اي دربار مشكلات ويكو براي نخستين بار نظريه 

 (.13-14.  ص ص ،  1362فروند،  نقل از  به دادند ) .. آن را تفصيل . مانند ديلتاي، كاسيرر، هوسرل و 

معني ازنظرِ   انسان  رفتار  دارد.  تفاوت  طبيعت  با  آدم  رفتار  ماهيت  را ايشان  معنا  و  است  دار 

نظمي عل ي   ، طبيعت چنين نيست و نظم مشهود در آن كه  درحالي   ؛ توان تحليل عل ي كرد نمي 

 (.151-152و    19ص. ص ، 1367لحاظ ماهيت متفاوت از يكديگرند )راين، دارد و اين دو به 

بناشده   انساني علوم باور ويلهم ديلتاي  به  بايد سعي بر فهم  تا پديده اند و  انساني شود  هاي 

هاي انساني را در تمام برخلاف محقق علوم طبيعي بايد پديده   انساني علوم شوند. محقق  فهميده 

هاي طبيعي فهم پديده كه  درحالي   ؛ هاي تاريخي و فرهنگي بفهمد و تأويل هرمنوتيكي كند حوزه 

توصيف طبيعت است و فهم  بر  نيست. در علوم طبيعي تلاش  براي علماي طبيعت ممكن 

نقل  به كلي متفاوت است ) به با روش علوم طبيعي    انسانيعلوم رو روش  ازاين   ؛طبيعت معنا ندارد 

انساني را بايد با توجه به زمان و شرايط   ة (. هر پديد 23.  ، ص 1389  ، بيدي صانعي دره   ة مقدم از  

اين توان  مي (. گاهي  145.  ص   ،1389،  بيدي صانعي دره   ة مقدمنقل از  به تحققش فهميد )   خاص 

(. در اين 107 ص.  ، 1389دروني دانست )ديلتاي،   ة واسطه را نوعي تجرب نوع فهم دروني و بي 

بايد در شرايط زماني و ها  آن   محورند كه براي فهمبه روح يا روح مربوط   انساني علوم   ديدگاهْ

دسترسي پيداكنيم.   ، انساني علوم يعني    ، ها آن   گيريم تا به فهم قصد و نيت ربها قرا مكاني انسان 

از   اصطلاح    «روح » مراد  اين  تربيت» در  و  فرد»يا    «تعليم  و  بر جامعه  حاكم  است   «فرهنگ 

 ة بلكه زمين   ؛ نيست   انسانيعلوم   ةتنهايي سازند حسي به   ة بنابراين تجرب   ؛( 5. ، ص 1401)حسني، 
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سازد و درك معاني با تحليل ادراكات حسي و به مي هايي از رفتارهاي انسان را فراهم تبيين 

 (. 169 و   19-21.  ص ص ،  1367د )راين، شو مي تجربه حاصل 

رو ن ي ازا   ؛داند ي م  ن ك ممنا گر  مشاهده   ي هاش فرض يل پ ي دل را به   ي ن ي گر مشاهده عيد   ي دگاه ي د 

مطرح   يها ه ي اساس نظرن يبرا   ؛ ند اه معرفت ي شف و توجك   ي هاوه يش  ةنند ك ن يي تع   يْق شناختاري علا 

، ي در زندگ   ي و معناساز  يي اراك  ة و تنها با ملاحظ  ي ات انسان ي بدون تطابق با تجرب   انساني علوم در  

ختم شود   يي گرا ي ت و نسبيك ا كش   ي تواند به نوع ي رد م ك ي ن رو يشوند. ا ي به قبول م   ي ارائه و تلق 

 (. 22-23. ص ص ، 1367ن، ي را ببرد ) ن ي قت را ازب يحق   ن و پندار و ي ق يو    ان ظن يم  و تفاوتِ

مقايس   انساني علوم گيري  در شكل   ي مذكور ها نگرش   ة با مقايس با حكمت عملي،   ة و  آن 

 انساني علوم د.  شو مي ديده   روشنيبه علمي    ختيشنا لحاظ ارزش معرفتي و روش تفاوت اين دو به 

شناخت حقيقت معاني   درصددِ  نيز   ـتجربي مطابق با واقع   ة يعني مشاهد    ـدر بهترين حالت خود 

مي و تفسيري با هاي تفه عقلاني افعال انسان نيستند و بيشتر با احساسات تجربي، و در ديدگاه 

 سروكار دارند. ها آن   اعتبارات و معاني وهمي و خيالي و كاركردهاي مبتني بر 
 انسانیعلوم و    ی مت عمل ک با حها  آن   و نسبت   ی فاراب ازنظرِ    علوم کسب    ی ها. روش 8

هاي مختلف تجربي، تبييني، معاصر از روش  انساني  علوم ها  پيش از اين بيان شد در نظر غربي 

و  ، فارابي بيان ازنظرِ   آيند. در ادامه انواع روش تحقيق در علوم مي دست .. به . تفسيري، انتقادي و 

آن  و  براساس  عملي  حكمت  روش  اسلامي   انساني علوم ها  حكماي  ديدگاه  از  معاصر 

توان به جايگاه و ارزش مي   انساني علوم د. با توجه به روش كسب حكمت عملي و  شو مي بيان 

 برد. معرفتي اين دو سنخ از علوم نيز پي 
 (ی اس ی رق ی غ   یِروش غیرذهنی و غیرفکری )عمل   . 1-8

دادن  انجام   عمل و كسب ملكه و مهارت در دادن  انجام   دهد، مي آنچه اساس اين روش را تشكيل 

شود و گزارشي از واقعيت در اختيار روش گزاره و علم جديدي توليد نمي آن است. با اين  

قرارنمي  برايگيرد انسان  بار  ؛  چند  را  فعلي  كسي  يا  انجام   مثال  نحو ئ هي   ا  مكرر دهد  و  ة ت 

كشفي از   . در اين حالتْ آن فعل در او ايجاد شود دادن  ة انجام فعل را ببيند تا ملك دادن آن انجام 

فعل در ذهن او ايجاد دادن انجام   ت ئ نشده، بلكه صورتي از شيء يا هي  واقعيت براي او حاصل 
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مهارت (.  58.  ، ص 3ق، برهان، ج1405سينا،  كه گزارشگر واقعيت خارجي نيست )ابن   است ه شد 

رفتن، سخن گفتن، نوشتن، كشاورزي، چوپاني، آهنگري، نجاري، خياطي، آرايشگري،  در راه 

مديريت،  به   رانندگي،  روش  اين  از  و...  علوم آيند.  مي دست تجارت  در  موجود  معلومات 

ازطريقِ و   غيرقياسي  به دادن  انجام   ممارست  عادت  و  اعمال   حاصلها  آن دادن  انجام   مداوم 

 «حرفه »  يا  «فن » يا  «صناعات عملي » سبب اين علوم را همين ه ب  ؛قياس ازطريقِ   نه  ، ند شو مي 

 (. 254. ق، ص 1413، بي ا فار ؛ 307و    11ص. ص ، 1ق، ج1408)فارابي،   نامند مي 

  ي، شخصي كه دنبال آموختن نجاري است، با ديدن استاد خود و يا كسب تجارب شخص 

هاي  رسانند. بيشتر گزاره نجاري به او ياري مي   كند كه اين علوم در مي علومي را براي خود كسب 

توليدي و استنتاجي ندارند    ة وجود دارند، با يكديگر رابط به نجاري كه در ذهن اين شخص  مربوط 

كاررفته در روش غيرقياسي  هاي به اند. گزاره و تجربه و ممارست ناشي شده   حس    ز ا مستقيما   و  

نه گزارش از واقع. در اين    ، عمل هستند دادن  انجام   براي انتقال تجربياتي پيرامون چگونگي   معمولا  

ها  دهد و نظامي هماهنگ از گزاره نمي رود، ساختار كلي اين روش را تشكيل كار به   قياس اگر  روش  

 (.  254.  ق، ص 1413،  فارابي ؛  307و    11.  ص ، ص 1ق، ج 1408شود )فارابي،  ايجادنمي 

 د ياشو مي ايجاد   شاندر ذهن گر  ه هاي مشاهد علوم غيرقياسي با مشاهده و تكرار توسط انسان 

و  ازطريقِ   انسان   ، حفظ   تجربياتْنگاشتن مشاهدات  به  منتقل و  بنابراين   ؛ ند شومي هاي غايب 

كاربردن قياس و فكر  هاي تاريخي و يا نگارش تاريخ و لغت يك زبان و... اگر بدون به قول نقل 

 ند.  ا علوم غيرقياسي جزء   مشاهدات و تجربيات باشند،   ةدهند انتقال  باشند و صرفا حاصل شده 
 انسانی علوم و    ی مت عمل ک در ح   ی اس ی رق یو غ   ی رذهن یروش غ .  1-1-8

هاي گونه كه در قسمت زيرا همان آيد؛  نمي دست به حكمت عملي از روش غيرذهني و غيرفكري  

دنبال شناخت حقيقت فعل انسان هستيم كه با اين روش پيشين گذشت، در حكمت عملي به 

اگر كسي  شود نمي كسب  و...  .  و مديريت  اقتصاد  و  سياست  واجد در  باشد،  تجربه  صاحب 

توانند حاصل از روش غيرفكري و غيرقياسي مي   حال علوم عمليِاين با   ؛حكمت عملي نيست 
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كمك  عملي  حكمت  مسائل  فهم  تجرب در  اگر  و  ايجادكنند،   ة كنند  عنوان به   توانند مي   يقيني 

 (. 326  و   322.  ص، ص 1ج   ق، 1408مقدمات حكمت عملي مفيد باشند )فارابي، 

از    نظريه، تبيين و تفسيري خاص   ة تواند زمينه را براي ارائ روش غيرقياسي مي   انسانيْعلوم در  

  انساني علوم   ة عنوان مقدم غيرقياسي به   روش غيرذهنيِ  ، لحاظ اين كند و به هاي انساني فراهم پديده 

شناسي،  ورزي، مديريت، اقتصاد، انسان مانند فن يا مهارت سياست   ؛ از تأثير مهمي برخوردار است 

ها را  ها تنها چگونگي و كاركرد عمل در اين حوزه شناسي و... . اين مهارت شناسي، جامعه روان 

چيستي عمل، دليل تحقق آن، روش حقيقي كسب عمل، اقسام حقيقي،    ة دهند و دربار مي نشان 

 دهند. در اختيار انسان قرارنمي   لبي اركان و اجزاء عمل و... مط 

مهارت  فنون محتواي  و  كه   مذكور   ها  نيستند  ديگر  ازطريقِ    قضايايي  قضاياي  از  قياس 

بلكه تكرار    ؛ قياسي بر قرار نيست   ة و بين تمامي قضاياي موجود در اين علوم، رابط   باشند شده نتيجه 

آورد.  اي را در انسان پديدمي توانايي و ملكه   آن،   ة يك عمل و ديدن نتايج و كسب مهارت در زمين 

ملك  و  توانايي  قرارگيرد دادن  انجام   ة اين  نيز  ديگران  اختيار  در  كه  دارد  قابليت  نه    ؛ عمل  ولي 

انتقال معلومات در اين علوم براي    صورت علميْبه  ن است كه ديگران با استفاده از  اي قياسي. 

 دهند و به نتايج خاصي برسند.   انجام   شده بتوانند اعمال مخصوصي را هاي كسب تجارب و مهارت 

باشند.  حاصل شده موجود از روش غيرقياسي تجربي    انسانيِعلوم هايي از  رسد بخش نظرمي به 

  بستگي   ها آن   تجربي به ديدگاه معرفتي و فلسفي ايجادكنندگان   هاي انسانيِارزش معرفتي مهارت 

آن عمل براي رسيدن  دادن  انجام   تنها به چگونگي   يك عملْدادن  انجام   دارد. اگر در كسب مهارت 

هاي  قياس   ة تواند مقدم دهد و تنها مي انسان نمي   به علمي يقيني    شود، اين مهارتْبه نتيجه توجه 

يك عمل به نقش عقل در  دادن  انجام   اگر در كسب مهارت براي   ؛ اما مشهوري يا اقناعي قرارگيرد 

كلي و ثابت    ، توان علمي يقيني علت آن توجه شود، مي عمل و كشف  دادن  انجام   تحليل چگونگي 

 برد.  از آن بهره عنوان مقدمات  به آورد و در علوم يقيني قياسي  دست آن به   ة عمل و نتيج   ة دربار 

رايج معرفتي و فلسفي غرب   مباني  به  به   انسانيْ  علوم با توجه  غيرقياسي، يقيني و ناظر 

د؛ شو مي گرفته بهره ها  آن   كشف علت نيستند و تنها در رفع نيازها و رسيدن به اهداف زندگي از
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كند يا مي يا مديريت   ورزي عمال. همچنين شخصي كه سياست نه كشف واقعيت و حقيقت اَ 

هاي صورت گزاره را به   ياتش و... تا وقتي تجرب   كند مي از روان شناسي استفاده تجربياتش    براساس 

ولي   ؛نه علم قياسي آن را   ، مديريت يا هنر مديريت را دارد   ، تنها فن است ه نكرد پيوسته بيان هم به 

كند، آن را به علم قياسي پيوسته و مرتبط بيان هم هاي به اگر همين مطالب را بازگوكند و در گزاره 

 . در ادامه توضيح علم قياسي خواهدآمد. است ه كرد تبديل غيربرهاني  
 (  ی اسی روش ذهنی یا فکری )ق   .  2-8

در اين   . آن است كه علم جديدي از علوم پيشين براي انسان حاصل شود در اين روش هدف  

د. قياس عبارت است از كنار هم گذاشتن قضاياي معلوم براي شو مي برده قياس بهره   روش از 

باشند آمده دست از قياس به   قضاياي جديد اي جديد. در اين روش ضرورت دارد  رسيدن به قضيه 

قضيه  ارتباط  و  از  كه  بهره اي  علوم  قضاياي  ساير  با  نقياسي  علم جزء    ، باشد داشته اي  آن 

ازطريقِ   پيوسته است كهم ه اي از قضاياي به منظومه   آيد. علم حاصل در اين روشْ نمي حساب به 

اي يا از مبادي اولي است و يا هر قضيه در اين علم  وجود دارد.  ارتباط توليدي    نشان ميا   قياسْ

)فارابي،   استه شد قياس از مبادي اولي حاصل ازطريقِ   صورت باواسطه يا بدون واسطه خود به 

 (.307و   11- 12. ص ص ، 1ق، ج1408
 اسی . اقسام ق 1-2-8

.  كند مي « تقسيم علم عوام » و    «علم خواص  »   به دو دستة را    ي اس ي ق   ي ها علوم حاصل از روش   ي فاراب 

عموم    ي ه برا ك . در علم عوام  دارد نام    «فلسفه » ه  ك شود  ي م استفاده   ي در علم خواص از روش برهان 

شود. روش سفسطه درمقابل فلسفه، جدل  ي م جدل، خطابه و شعر استفاده   ي ها مردم است از روش 

شود  علوم استفاده   ي د برخ ي در تول   ي علم ضد    ي عنوان روش به   ي ن است گاه ك و خطابه قرار دارد و مم 

  فارابي،   ؛ 465- 466.  ص ص ،  1ق، ج 1408،  ي فاراب ند ) ك ي و خود را فلسفه، جدل و خطابه معرف 

علم  »   و به علم عوامْ   «ي و فلسف  ي ق ي علم حق »   (. به علم خواصْ 151- 152 و   142. ص ص م، 1986

 (. 7.  ، ص اس( ي )ق   2ق، ج 1405سينا،  )ابن   است ه شد ز گفته ي ن   «ي ق ي رحق ي و غ   ي اعتبار 
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ق  تقس  ياس يروش  پنج دسته  )فاراب ي م م يبه  برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر  ، ي شود: 

 يهابا توجه به روش (.  43و    38. ص ص م، 1996، فارابي ؛ 307و   11-12.  ص ص،  1ق، ج1408

 رد:ك ان ي گونه ب ن ي ا  ي مت اسلامك ح ازنظرِ   اقسام علوم را   تواني م  سب علم ك 
 

 : موسيقي، نجوم، مديريت، سياست، خياطي( مهارت، هنر و فن) صناعي                            

          علوم قياسي براي غيرمتخصصان  فراگيري  و   علوم ديني آموختن  تقليدي:    غيرقياسي                

 .آوري و حفظ معلومات: تاريخ، لغت، حديث تلقيني )حفظي(: جمع                           وم عل

 انساني رايج  علوم  بخشي از عملي:      جدل، سفسطه،  ) غيربرهاني)اعتباري(:                            

                      ( خطابه و شعر                                    قياسي            

 رايج  نظري: كلام، علوم                 منطق                                                      

 مابعدالطبيعهطبيعيات،  تعليميات،  :  حكمت نظري برهاني )حقيقي(                             

 حكمت عملي: سياست، اخلاق، تدبير مدن                                                   

 ی و عمل ی نظر   ی اس ی علوم ق .  2-2-8

د، هريك از علوم قياسي برهاني و غيربرهاني به دو شو مي نيز ديده  بندي دسته گونه كه در همان 

انسان   ة پردازند كه اراد علوم نظري به بررسي اشيائي مي   1ند.شو مي نظري و عملي تقسيم   ةدست 

انسان   ة شده توسط اراد در تحققشان نقشي ندارد و علوم قياسي عملي به بررسي اشياء محقق 

 پردازند. مي 

معناي  ه فلسفه ب » ها  آن   ند كه به ءا كشف واقعيت اشيا   درصددِ علوم قياسي برهاني نظري و عملي  

  د. شناخت حقيقت اشياء در زندگي انسان شو مي گفته   «علوم حقيقي » و    «علوم خواص  » و    «عام 

  ة اين علوم به منطق، فلسف   كاربرد و منفعت يقيني و مطابق با واقع است. در بخش نظريْ  داراي 

ند  شو مي اولي، رياضيات و طبيعيات و در بخش عملي به سياست، تدبير منزل و اخلاق تقسيم 

 (.  80.  م، ص 2002،  فارابي ؛  415و    310- 311  و   13و    4.  ص ص ،  1ق، ج 1408)فارابي،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

از علوم نظري و عملي   علوم نظري باشد يا خير، اختلاف است. فارابي گاهي منطق را مستقل   ء تواند جز. در اينكه منطق مي 1
 .است ه درنظرگرفت
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 ةبلكه جنب  ؛كشف واقعيت اشياء نيستند   درصددِ عمومي يا غيربرهاني و اعتباري    علوم قياسيِ 

ق، 1413،  فارابي صورت ظني برعهده دارند )كاربردي و كسب منفعت و رفع نيازهاي انسان را به 

(. 148.  م، ص 1986،  فارابي ؛  492و    373  و   325  و   12.  ص ، ص 1ق، ج 1408،  فارابي ؛  256.  ص 

پس علوم جدلي، خطابي و شعري گاهي نظري و گاهي   ؛ ند يا عملي ا يا نظري   نيز اين علوم  

 (. 373و  365.  ص ، ص1ق، ج 1408،  فارابي  ؛ 150- 151.  صم، ص 1986، فارابي )  اند عملي 

مشهورات   براساس ند،  ااز اراده انسان   كه مستقل   علوم غيربرهاني نظري به اشياء جهان هستي 

كنند  پايه و اساس نظرمي مخيلات و وهميات و نظريات بي   براساس و مقبولات و گاهي هم  

كنجكاوي   (. كاربرد اين علوم آن است كه پاسخي به حس 310.  ، ص 1ق، ج1408،  فارابي ) 

با انسان    ، ند كه انسان انتظارش را دارد ا ند و ازآنجاكه گاهي داراي اثر، كاركرد و منافعي اانسان 

پندارد بر انسان مي   كند. با اين علومْ مي خود را برطرف   ة نيازهاي زندگي مادي و روزمر ها  آن 

 يابد. به تمام اهداف خود در دنيا دست تواند  مي و    است ه جهان هستي تسلط پيداكرد 

علوم غيربرهاني   همسان با علوم برهاني نظري شامل منطق، فلسفه، طبيعيات و رياضياتْ

وجود   نيزغيربرهاني، طبيعيات و رياضيات غيربرهاني    ة نظري شامل منطق غيربرهاني، فلسف

بلكه هدف تسلط   ، كشف واقعيت و رسيدن به يقين هدف نيست ها  آن   با اين تفاوت كه در   ؛ دارد 

براي بهره  با زندگي دنيوي بر طبيعت  به اهداف مرتبط  از آن و رسيدن  بيشتر  برداري هرچه 

با ها  آن   رياضيِ غيربرهاني و مسائل مطرح در  است. موضوعات علوم منطقي، فلسفي، طبيعي، 

، 1، ج1408فارابي، )  استمبادي و غايت  تفاوتشان در يكي است و تنها   علوم برهانيِ همسانْ

 (.   466. ص 

كسب منافع   درصددِپردازند و  هاي ارادي انسان مي علوم غيربرهاني عملي به افعال و كنش 

اين علوم شناخت   ة ند. پايا و سود فردي و اجتماعي افراد در زندگي مادي و نيازهاي دنيوي 

و   نيست  او  ارادي  افعال  و  انسان  شبه   براساس حقيقت  خيالي مقدمات  و  ظني  يقيني، 

به مي شكل  انسان گيرند.  فارابي  روابط   براساس ها  بيان  و  فردي  تعاملات  و  افعال  علوم  اين 

همسان علوم برهانيِ عملي شامل   دهند. اين علومْمي ها را سامان اجتماعي خود با ديگر انسان 
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. ، ص 1، ج1408فارابي،  صورت غيربرهاني )منتهي به   ؛ ند ا سياست مدن، تدبير منزل و اخلاق 

(. با توجه به موضوع و غايت علوم غيربرهاني عملي 151  و   142.  ص صم،  1986،  فارابي ؛  466

 رايج منطبق دانست.  انساني علوم را بر ها  آن   توان بخش عملي مي 

معناي اين به   . الامر است با واقعيت و نفس ها  آن   لحاظ مطابقتنقطه اشتراك اين علوم عدم 

به اين معناست كه اين علوم  ق( 1408)  بيان فارابيبلكه به  ؛ نيست  شانخطا و كذب بودن كاملا  

نشده به  كسب  برهاني  عدم روش  و  واقع  با  مطابقت  علوم،  كسب  در  و  و اند  اثبات  كذبشان 

ص 1)ج  است ه نشد تأييد  علوم  376.  ،  اين  تا  مستدل   براساس (.  برهاني  و  يقيني  و   مباني 

انتظار داشت ها  آن   و به همين اندازه نيز بايد از   اند يقيني نشوند، در سطح علومي ظني و شبه اثبات 

صورت اي كه ممكن است گاهي اين علوم به گونه به   ؛كنند تا نيازها و منافع مادي انسان را تأمين 

منافع و نيازهاي مادي و غريزي انسان باشند و زندگي او را در   با   و مخالف   ر تضاد كامل د 

سمت بنابراين لازم است تمام علوم به ؛  دهند جهتي مخالف با منافع و نيازهاي حقيقي انسان سوق 

مبرهن شوند.   عملي علوم غيربرهانيْهاي نظري و  شود گزاره بروند و سعي برهاني شدن پيش 

ها با واقعيات و نيازهاي واقعي انسان بعد از برهاني شدن و كسب علم به مطابقت اين گزاره 

هاي جدلي، خطابي و شعري براي ترويج و توضيح اين علوم در ميان مردم و از روش توان  مي 

 كرد.   در جامعه تلاش ها  آن   تشويق ايجاد شهرت و مقبوليت و 
 یو انسان   ی اس در علوم عملی اقسام ق   . 3-2-8

روند و كارمي گفته تمام اقسام قياس در علوم عملي و انساني رايج به با توجه به مطالب پيش 

ها و كاركردشان متفاوت رفته در اين قياس كار مبادي به   براساس ها  آن   ارزش علمي حاصل از 

هاي غيربرهاني به هاي برهاني به علوم نظري و اختصاص قياس است. پس اختصاص قياس 

 علوم عملي انساني درست نيست. 

هاي جدلي، هاي برهاني ممكن است از قياس بر قياس گونه كه در علوم نظري علاوه همان 

و  استفاده شود  و شعري  طبيعي   همچنين   خطابي  رياضي،  غيربرهاني،   ، علوم   فلسفي  فلسفي 

علم حقيقي   ، شود اگر از برهان استفاده   نيز در علوم عملي    گيرند، عام شكل   فلسفي   اعتباري و 

جدلي، خطابي و شعري خواهندبود  علوم عملي و انسانيْ  ؛ وگرنه گيرد مي حكمت عملي شكل 
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 علوم قياسي عمليِ   ة (. دو دست372و    365.  ص ق، ص 1408)فارابي،    اندكه اعتباري و غيرحقيقي 

 . اند متفاوت   و كاركردشان   ها كاررفته در قياس حقيقي و اعتباري در مقدمات به 

به  عملي  علوم  برخي  كه  است  لازم  نكته  اين  به  استفاده توجه  قياس  از  و نمي كلي  كنند 

علوم   ةتر دربار ند. پيش ابيانگر تجربيات و تكرار احساسات عملي انسان   و صرفا    اند غيرقياسي 

 ذهني و غيرقياسي توضيحاتي داده شد. غير 
 یاس برهان ی ق   . 1-3-2-8

با انسان و جهان خارج  ها  آن   انسان و نسبت   ي قت افعال اراد ي شناخت حق   اسْ ي ل ق ي ك اگر هدف از تش 

  ي اس برهان ي چون ق   ؛ برد بهره   ي اس برهان ي د از ق ي انسان باشد، با   ي ق ي امل و رشد حق ك رشان در ت ي و تأث 

برد  بهره   ي د از مقدمات ي ر با ي ن مس ي اء است. در ا ي ت اش ي قت و واقع ي حق   ي برا   ي تنها راه شناخت حصول 

- 373  و   310  و   12.  ص ، ص 1ق، ج 1408،  ي شوند )فاراب ي م   ي ه ي به بد   ي ا منته ي و    اند ي ه ي ا بد ي ه  ك 

 (.  38.  م، ص 1996،  ي فاراب شد ) انسان حاصل نخواهد   ي ت افعال اراد ي شناخت واقع   ؛ وگرنه ( 372

قياس  اين  از  از شاخه علم حاصل  كه يكي  فلسفه  ها حكمت عملي است  هاي حكمت و 

ق،  1408)فارابي،    1گونه كه هستند همان   ، است و هدف آن شناخت حقايق اشياء است   معناي عام  به 

افعال    ة گرچه دربار   ، علوم مشهوري و خطابي و شعري نيست (. حكمت عملي از  13.  ، ص 1ج 

بايد و نبايد راه ندارد و از اشياء كلي ثابت سخن    در حكمت عملي   . ارادي انسان سخن بگويند 

 .  شود مي گفته 
 یق عمل ی الات برهان در حقا ک اش .  1-1-3-2-8

با ها  آن   انسان و نسبت  ي قت افعال اراديبرهان در شناخت حق   يبه اجرا   ي الات كن است اش ك مم 

 شود: مطرح   ي انسان و جهان واقع

و ثابت   يل ك اء  ي برهان در اش ه  ك ي درحال  ؛رند يي در حال تغ   دائما  و    ي . افعال انسان جزئ1

 است.  ي جار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

مطالع 1 براي  . سينا ابن   و  فارابي  ازنظرِ  عملي   حكمت   بودن   برهاني  بر   شواهدي(.  1399)   الدين حسام   شريفي،بيشتر:    ة. 

 .201- 223  ، (14)   7  ، ـ پژوهشی هستی و شناخت   دوفصلنامه عملی 
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؛  شود نمي خاص برهان آورده   ة و آب جاري در رودخان   در علوم نظري بر درخت خاص    اسخ: پ 

افعال    نيز نه در حكمت عملي    گونه همين ؛ به حقيقت درخت و آب موضوع برهان است   بلكه 

نظر  به   بلكه ماهيت ثابت و كلي فعل ارادي انسان موضوع برهان است كه ،  جزئي و متغير انسان 

 حكما يكي از حقايق كلي و ثابت است. 

ج حاصل از آن در عمل ي باشد، نتا  يو ثابت در اعمال انسان جار   ي ل كج  ي . اگر برهان با نتا 2

 ندارند.  ي چ نسبت يانسان ه   ي و ثابت با افعال جزئ  ي ل ك  يا يرا قضا يز   ؛ ندارد   ي ريچ تأث يانسان ه 

رياضي، طبيعي، فلسفي و... كلي بودن است. علوم كلي   ازجمله   يپاسخ: خاصيت هر علم 

دهند. حكمت عملي مي را توضيح ها  آن   كنند و مي صدق ها  آن   و بر   اند داراي مصاديق و جزئياتي 

كند و اعمال جزئي و شخصي انسان مي بيان عنوان يك علم، احكام حقيقت اعمال انسان را  به   نيز

 ند.  ا عنوان مصاديق حكمت عملي، تابع اين احكام كلي به 

. در اين اند قضاياي انشائي   و  بايدها و نبايدها   ذيل   به افعال ارادي انسان . قضاياي مربوط 3

فعل وجود دادن  انجام   بلكه تنها ايجاد انگيزه و شوق به  ؛ واقعيت وجود ندارد قضايا اخبار از  

 پس برهان در اين قضايا جاري نيست. ؛ دارد 

انگيزشي استفاده  و  انشائي  از قضاياي  ولي در   ؛ د شو مي پاسخ: در علوم عملي غيربرهاني 

فعل ارادي    دهنده از واقعيتِگزارش   هاي اخباريِ بلكه از گزاره   چنين نيست؛  حكمت عملي 

صورت انشائي و انگيزشي را به ها  آن   ها د. انسان بعد از علم به اين گزاره شو مي گرفته انسان بهره 

 گيرند. مي در اين مرحله است كه بايدها و نبايدها شكل   . كند مي بيان 

 ،و ارتباط با نفس مجرد و عوالم نامحسوس  ي دگ يچ يعلت پ عمال انسان به ن اَ يام و قوان ك . اح4

ج حاصل ينتا و ن ي ام و قوان ك اح  آن  دي ن باي ند و دي آ ي نم دست به  ير و عقل انسان كبا برهان و تف 

 ند.ك ان يرا ب ها  آن   از 

صورت استدلال تواند كليات احكام عملي را به مي   شعقل و ادراك  ةپاسخ: انسان به انداز 

را ها  آن   درك احكام جزئي از قدرت ادراك انسان خارج است كه دين بيان   . كند برهاني درك 

 براي رسيدن   عقل انسان   ةراهنما و تأييدكنند   شده در دينْ كليات بيان   اين، بر  عهده دارد. علاوه   بر 
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 به حقايق است.
 ی انسان   ی در علوم عمل   ی اس جدل ی ق   . 2-3-2-8

سبب در همين به   ؛ نه دريافت حقيقت   ، است   در اين قياس غلبه بر آراء و نظريات مخالف مهم 

د. جدل معرفتي عاميانه است كه به شو مي ه استفاد از قضاياي كلي مشهور  براي استدلال  جدل  

نزديك است  نمي   ، يقين  را  آن  با جدلْولي هرگز جاي  براي فهم   گيرد.  انسان  قدرت ذهني 

ق، 1408لحاظ، جدل بايد در خدمت فلسفه باشد )فارابي،  اين د و به شو مي   مطالب فلسفي آماده 

ايجادمي   (. جدل ظن 372- 373  و   310  و   12.  ص ص،  1ج  انسان  اي كه گونه به   ؛ كند قوي در 

 (.        39. م، ص 1996، فارابي نيست )  چنين كه  درحالي   ، ج يقين بپندارند ممكن است آن را منتِ 

خود   ة هاي رايج در فرهنگ و جامع آموزه   براساس انسان بيشتر    هاي اراديْ در شناخت كنش 

يا دادن  انجام   او دهد. جامعه و فرهنگ  ادراكات و اعمال خود قرارمي   ة را پاي ها  آن   كند و مي عمل 

توافق و پذيرش جامعه   شان ه پشتوان    ـها دانند. اين آموزه ها را لازم مي اعمال و كنش   برخي ترك  

قياس مي    ـاست  تشكيل  مقدمات  فراهم توانند  را  برقياس   . آورند هايي  عملي   ة پاي   هاي جدلي 

 (. 364-365.  ص ص،  1ق، ج 1408ند )فارابي، ا مشهورات 

هاي ارادي انسان نيست؛ در نگاهي كاربردي هدف علوم جدلي شناخت واقعيت افعال و كنش 

زندگي فردي و اجتماعي   ة بخشي و ادار و نظري خاص و ثبيت آن، سامان   بلكه با دفاع از عقيده 

مردم   كه ازسويِ  اند قضايايي كلي   ، كند. علوم عملي انساني حاصل از روش جدلي مي را دنبال 

گزاره شده پذيرفته  و  جامعه  افراد  مذاق  تغيير  با  و  آن اند  ميان  متداول  تغييرمي هاي  كنند. ها 

هاي اين گزاره   ؛ البته نه انشائي و انگيزشي   ، اخباري است   از نوع  شده در اين علوم هاي بيان گزاره 

. ي نه از واقعيات و حقايق افعال انسان  ، د نده اخباري از توافقات و مشهورات ميان مردم خبرمي 

 دهد.   مي صورت انشائي و انگيزشي سوق به ها  آن   ها انسان را به بياناين گزاره 

از اين نظر كه ها  آن   ولي به   ؛باشند   نيز علوم يقيني و برهاني    شاملتوانند  علوم جدلي مي 

هاي علوم عملي جدلي پس چنين نيست كه تمام آموزه   ؛ شود نظر نمي   ، اند مطابق با واقع و يقيني 

فارابي، بررسي شوند ) نيز  صورت برهاني  بلكه قابليت دارند كه به   ؛ نادرست و مخالف واقع باشند 

 (.  453  ص.  ،2، ج ق، قياس 1405سينا،  ؛ ابن 376. ، ص 1ق، ج1408
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 یانسان   ی در علوم عمل   ی اس خطاب ی . ق 3-3-2-8

صورت جزئي و شخصي را به ها  آن   تحقق در خارج نيستند و انسان تاهاي كلي عملي قابل گزاره 

نمي دَ قياس ازاين   ؛ عمل و كنش خود محقق سازد   در  را   ا هآن تواند  رنياورد،  نيازمند  هايي رو 

 باشند. گرفته فعلي خاص تعلق دادن انجام  صورت جزئي و شخصي به هستيم تا به 

متقاعد قياس  را  انسان  سو  يك  از  خطابي  چه  مي   هاي  شخصي  و  جزئي  عملي  كه  كنند 

  -372  و   310  و   12.  ص ، ص 1ق، ج 1408)فارابي،    باشد داشته تواند  خصوصيات و فوايدي مي 

د  شو مي فعل جزئي برانگيخته آن  انسان براي تحقق    ة ديگر با اين دانش، ميل و علاق   ( و ازسويِ 373

اين گزاره ؛  د شو مي   فعل روشن دادن  انجام   و چگونگي  افعال شخصي و جزئي    ة ها دربار چون 

بايد  بنابراين    ؛ كننده همسو باشند شخص عمل   شده ازسويِبايد با قضاياي پذيرفته   هستند،   ها انسان 

هاي فردي اشخاص براي  از مقبولات و خواسته ها  آن  كردن افراد و ايجاد انگيزش در   متقاعد در 

كرد. واضح است كه اين قضايا تطابق صددرصدي با خارج ندارند و واقعيت  چيدن قياس استفاده 

(. اين  41.  م، ص 1996،  فارابي صورت يقيني مشخص نيست ) الامر به با نفس ها  آن   و مطابقت 

هاي  توانند موجب انگيزش و گزاره ولي مي   ؛ و حالتي انشائي و انگيزشي ندارند   اند ها اخباري گزاره 

)فارابي،   ،  فارابي ؛  98.  م، ص 1996،  فارابي ؛  502-   503.  ص ، ص 1ق، ج 1408انگيزشي شوند 

ص 1995 انسانيِ چون  (.  143.  م،  عملي  جزئ   علوم  روش  اين  از  كاربردي    ، ند ا حاصل 

 ند. شو مي شمرده 
 ی انسان   ی در علوم عمل   ی اس شعر ی . ق 4-3-2-9

ار انسان ي در اخت  ي خبر  ي خارج   ي هات يستند و از واقع ي ن   ي اخبار   يْو شعر  ي انشائ   ي هاگزاره 

ا ي قرارنم  گزاره ي دهند.  قو ن  با  ارتباط يخ   ة ها  در  انسان  و  ا ال  و ي ب   شانرد كار كند  حالات  ان 

ق، 1408،  ي هاست )فارابدر آن   يجاد حالات و احساسات خاص يا ا ياشخاص    ي احساسات درون 

ص 1ج  و ي بنابرا   ؛( 372-373  و   310  و  12.  ص ،  واقع   ي علم  يژگ ين  و  و  نندار   يي نما بودن  د 

ازمند داشتن شوق و ي افعال خود ندادن انجام  يرند. هر شخص برا يعلوم قرارگ جزء   توانند ي نم 

است يگرا  عمل  آن  به  گزاره ي ا   . ش  انسان  ها  ن  ايجادكنندة   انگر ي ب در  گرا   يا  و   اند.ش يشوق 
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ز و يحاصل از احساسات و غرا  يِاخبار  ي هادها بعد از گزاره يدها و نبا يو با  يانشائ   ي هاگزاره 

 رند.  ي گي م ل ك تجربه و... ش ، خطابه   ،حاصل از برهان، جدل  يِاخبار  ي هاگزاره 

انگيزاند و حسن و به اشياء بر مي علاقه و ميل انسان را نسبت   خيال يا حس    گزاره شعريْ 

 اين احساسات و خيالاتْ   براساسكند. انسان  قبح يا ديگر صفات ارزشي را در اشياء معنادار مي 

حتي دهد مي انجام   را   ش افعال  است   ؛  ممكن  ظن ها  آن   گاهي  بر  علم   را  اين و  مخالف  يقيني 

 (. 43. م، ص 1996، فارابي احساسات و خيالات نيز مقدم دارد ) 

كارروند، آن علم را از خاصيت كه اگر در علمي به  اند ي انشائي ي هابايدها و نبايدها از گزاره 

نيازهاي   ة يا لازم  ، علوم حقيقي و واقعي   ة بايدها و نبايدها لازم  معمولا  كنند.  نمايي خالي مي ع واق 

بيشتر ها  آن   نقش  . نقشي در علوم ندارند صورت مستقل  و خودشان به   اندغريزي و خيالي انسان 

 كه هيچ عملي در انسان بدون گرايش و شوق بهصورتي به   ؛ در ايجاد عمل توسط انسان است 

اي شعري و خيالي بيان يا اين شوق و گرايش را با گزاره   توان . مي شود محقق نمي   عمل  آن 

،  فارابي ؛  78  و   24.  ص صم،  1996،  فارابي ؛  102و    83-86ص.  صم،  1995،  فارابي ايجادنمود ) 

 (.255- 256. ص ق، ص 1413

جهت اين و از   ست و حتي حكمت عملي بيانگر بايدها و نبايدها   انسانيعلوم   ها عضي ب ازنظرِ  

؛ 30.  ، ص 22، ج 1380. )مطهرى،  ن گوي ها سخن مي ت كه از هست و نيس  است غير از علومي 

اخباري ندارد،   ةبايد و نبايد جنب چون  گونه كه گفته شد،  همان  ؛( 45.  ، ص 1387جوادي آملي، 

 شكْ رو بي ازاين   ؛ دهد مي انگيزشي يك علم را نشان   ة علم باشد و تنها جنب  ةدهند تواند تشكيل نمي 

 واقعدر كه   است ه گرفت هايي شكل هست و نيست   ة بايدها و نبايدهاي موجود در هر علم بر پاي 

 هاي مذكور دانست. را محتواي انشاء ها آن بايد  
 یانسان   ی در علوم عمل   ی اس سفسط ی ق .  5-3-2-8

قضاياي صادق و مشهور،  عنوان  به   مشهور و كاذب غير دادن قضاياي  در اين روش با مغالطه و جلوه 

ند. هدف  ا ولي در حقيقت كاذب   ، اند حق   اي ظاهر داراي نتيجه د كه به شو مي داده هايي ترتيب قياس 

  و   12.  ص ، ص 1ق، ج 1408دادن چيزي برخلاف واقعش است )فارابي،  نشان سفسطه مغالطه و  

 علم است.  حاصل از اين روش در حقيقت ضد    (. علم انسانيِ 40. م، ص 1996؛  372- 373  و   310
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 انسانی علوم و    ی مت عمل ک ح   ی مباد   . 4-2-8

در   ، هاست در آن كاررفته  به برهاني مبادي  نكه تمايز اصلي ميان روش برهاني و غير اي با توجه به  

تمايز اين علوم شو مي ذكر   انساني علوم در حكمت عملي و  كاررفته  به ادامه مبادي   تا دليل  ند 

 روشي روشن شود. لحاظ  به 

غيريقينيات. يقينيات شامل: اوليات، ند يا از  ا حكماي اسلامي مقدمات يا از يقينيات ازنظرِ  

كه در علوم برهاني   اند محسوسات ظاهري و باطني، تجربيات، حدسيات، فطريات و متواترات 

صورت صددرصد مطابق اين قضايا با خارج به  ند. مفاد  شو مي كاربرده ازجمله حكمت عملي به 

در  تخلف  امكان  و  مقدمات  ها  آن   است  ندارد.  مشهورات غير وجود  از  يا  نيز  از ايقيني  يا  ند 

 ييها آن   ي ن مبادي ان ا ياز م   ند. شومي ه استفاد ..  كه در علوم غيربرهاني  يا. لات  مقبولات يا مخي 

 ن قرارند: ي از ا  ، ارروند كبه   انسانيعلوم در  توانند  ي م ه ك 

مطابق با واقع و   اوليات و يقينياتِ  ة غرب دربار   ة هاي فلاسف . مبادي يقيني: با توجه به ديدگاه 1

هاي كاشف از ذات پديده غير ي بر كشف علت ذاتي و غيريقيني و غيرمتك   ة بر تجرب ها آن  ة تكي

 انسانيعلوم در    ،اند جهت كه يقيني ازآن   ، يقيني   ة توان انتظار داشت مبادي و تجرب انساني، نمي 

شوند، كارروند و با قضاياي غيريقيني مخلوط  به   انساني علوم باشند. اگر اين مقدمات در  كاررفته به 

 يقيني نخواهندداشت. اي نتيجه 

تجربيات غيريقيني    براساس اگر    انساني علوم در  كاررفته  به . مبادي غيريقيني تجربي خام: مقدمات  2

اين تجربيات بتوانند مردم را  اگر  كنند. ي به علت ذاتي باشند، براي انسان توليد يقين نمي غيرمتك 

  د و اگر به حد  شو مي تشكيل ها  آن   هاي خطابي از قانع سازند، ازجمله مقبولات خواهندبود و قياس 

 د.  شو مي تشكيل ها  آن   شوند و قياس جدلي از شهرت ميان مردم برسند، كلي مي 

مقدمات  3 غيرتجربي:  غيريقيني  مبادي  قضاياي مي   انساني علوم در  كاررفته  به .  نوع  از  توانند 

 هاي علمپارادايم عنوان  به   دانشمندانو    مردم باشند كه با تحليل معاني و ذهنيات    ايغيرتجربي 

هاي علوم توانند در قياس شهرت و پذيرش عام مي   سببِ   همين   به   ؛ درنتيجهاند شده پذيرفته 

 دهند.شوند و علوم جدلي انساني را تشكيل كارگرفته به 
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و   ند اه د كه هنوز به اثبات نرسيد نند باش م فرضيه و نظر شخصي يك دانش   اگر اين مقدماتْ 

 مردمْ   ندارند، علم حاصل را بايد تا زمان پذيرش ازسويِعموم مردم و دانشمندان آن را قبول 

توان مي   ، شوند ها توسط برخي اشخاص قبول گزاره آورد. اگر اين  حساب به   يك فرضيه شخصي

از سنخ   ي رتجرب ياگر مقدمات غ   داد.علم انساني خطابي شكل   هااز آن   صورت قياس خطابيبه 

اعمال انسان باشند، علم حاصل از   ي ها د يدها و نبا يانگر با ي و ب   ي و انشائ   ي زشيانگ   ي هاگزاره 

تخ آن  انگ   ي ل يها  به توان  ي ماساس  ن ي برا ؛  است   ي زشيو  مقدمات  در  كانواع   انسانيعلوم اررفته 

 رد: كي بندم ي را تقس   يغرب 

 ، متواتر ي ، شهود ي ، فطر ي ، حدسي ، اول ي : تجرب ي ن ي قي                             

 يشخص  نظر  اي   ي ، خطابي خام: مشهور  ي تجرب                         انساني علوم مقدمات 

  يشخص و    ي ، خطاب ي مشهور  ي هان يي ها و تب ه ي : فرض ي رتجرب يغ     ين يق ي ر يغ                               

 يل يتخ  ي زش ي و انگ  ي انشائ                                             

ها آن   جه حاصل از يارروند، نت ك به   ي در علم   ين ي ق ير يهمراه مقدمات غ به   ي ن يق ي اگر مقدمات  

 يهاشتر از روش ي ب   انساني علوم ن چون در ي بنابرا   ؛ د ي آ ي به دست نم  ي ن ي قي   ي علم ست و  ي ن  ي ن ي ق ي 

و مطابق   ي ن ي قي   ن علومْي حاصل در ا  ايج شود، نتاستفاده   ي از روش برهان  ي گاه شايد  و    ي ربرهانيغ 

 . ند ستي با واقع ن 
 یر ی گ جه ی نت 

نسبت  و  در  عملي  حكمت  و روشن    انساني علوم سنجي  عملي  حكمت  موضوع  كه  شد 

هاي غربي اسلامي و فلسفه   ة انساني در فلسف   ة البته تحليل پديد   ؛اند هاي انساني پديده   انساني علوم 

 مانع اتحاد حقيقي موضوع اين دو علم باشد.   اين،   شايد . متفاوت است 

ولي غايت   ؛ نهايي است كه متناسب با حقيقت انسان باشد   ي غايت حكمت انساني سعادت 

منافع و سود دنيايي انسان است كه ممكن است متناسب با حقيقت انسان نباشد. با   انساني علوم 

غايتْ به  به   توجه  برهاني  روش  از  عملي  و  مي دست حكمت  روش   انساني علوم آيد  هاي از 

 انسانيعلوم حكمت عملي و  بنابراين    ؛ دهد مي علمي غيربرهاني را نتيجه ها  آن   مختلفي كه برآيند 

در حكمت عملي روش كاررفته  به توان يكسان دانست. روش  غايت و روش نمي لحاظ  به را  
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ديگر   شود. ازسويِ نمي كاربرده هاي ديگر در اين علم به يك از روش ست و هيچ برهاني يقيني 

قياسي غير كه شامل    است   ه هاي مختلف ذكرشد ، تركيبي از روش انساني علوم در  كاررفته  به روش  

پنجگانه   تركيبي بودن روش به شود مي و قياسات  به  توجه  با  اين علوم را توان  نمي كاررفته  . 

 برهاني و يقيني دانست. 

 ،گيرد هاي اسلام شكل حكمت اسلامي و آموزه   براساس اسلامي بخواهند    انساني علوم اگر  

به  و  برهاني  روش  با  سامان بايد  حقيقي  علمي  است. صورت  عملي  حكمت  همان  كه  يابد 

كند. بعد از تواند به حكمت عملي كمك ها مي معاصر در تعيين مسائل و رويكرد   انساني علوم 

و  شكل  عملي  گسترش حكمت  و  مي   انساني علوم گيري  برهاني،  داشت اسلامي  انتظار  توان 

صورت مشهوري و اقناعي و انگيزشي در هاي برهاني خود را به حكمت عملي بتواند گزاره 

 حقيقي علوم غيرحقيقي باشد.  ة دهد و پشتوانرواج   انساني علوم 
 منابع 

مکتبة قم:  (. 3 و  1 جلد )   ( ح يتصح به  ، پژوه دانش  ي محمدتق ) منطق شفا  . ق( 1405)  نا، حسين بن عبدالل ي سابن 
 .ينجف  ي  مرعش ت اللّٰهي آ 

احمد )   ( ق يبه فرانسه و تعل   يونان ي   ة ترجم ، به ر ي سانتهل  ي بارتلم)   قوماخوس ی ن   ی علم الاخلاق ال   . (ق 1343ارسطو ) 
 .( م1870  ، )نشر اثر اصلي ه ي دار الكتب المصر  ةمطبع مصر:    .( ترجمة عربي به  ، د يالس   یلطف 

 .( م 1870،  )نشر اثر اصلي  تهران: نشر گفتار   (. ترجمه، به ي ن خراساني الد شرف )  ک يز ی متاف  . ( 1366ارسطو ) 

،  )نشر اثر اصلي   مت ك انتشارات ح   (. تهران: ترجمه ، به ي ن لطف ي محمدحس )   وماخوس ک ی اخلاق ن .  (1378ارسطو ) 

 .( م 1870
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